
در ایران، بیــش از ۹۷ درصــد از کارگران در بازار رســمی و 
غیررسمی، تحت قراردادهای موقت و بدون تضمین امنیت 
شــغلی فعالیت می‌کنند. این آمار، به خــودی خود روایتگر 
نظام کاری‌ای اســت که هیچ افقی از آینده در آن مشــخص 
نیست. فصل مشترک تمام قراردادهای کوتاه‌مدت—خواه 
یک‌ماهه، سه‌ماهه یا یک‌ســاله—دغدغه ماندگاری و تزلزل 
اقتصادی برای کارگران اســت؛ شــرایطی کــه در آن تمرکز 
بــر کار، ارتقای مهارت‌هــا و حتی برنامه‌ریــزی برای زندگی 

شخصی، تقریباً ناممکن می‌شود.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی 
کشور، در گفت‌وگو با آتیه نو هشدار می‌دهد: »بدون امنیت 
شــغلی، نه معیشــتی پایدار وجود دارد و نه بهره‌وری‌ای که 
کارفرمایان بــه دنبال آن هســتند.« او می‌گوید که در غیاب 
تضمین‌های شغلی، نیروی کار اساساً توانایی ارائه عملکرد 
باکیفیت را ندارد؛ چرا که مدام در معرض اضطراب از دست 

دادن شغل قرار دارد.

 قانون کار؛ از حمایت تا تفسیر به نفع کارفرما
در قلب این وضعیت، ماده ۷ قانون کار قرار دارد. این ماده، 
قرارداد کار را توافقی دانسته که برای مدت موقت یا غیرموقت 
میان کارگر و کارفرما برقرار می‌شــود. تبصــره )2( این ماده 
تصریح دارد که در مشاغل دائم، در صورت ذکر نشدن مدت 
در قرارداد، آن قرارداد دائمی تلقی می‌شود. اما همین عبارت 
»در صورت ذکر نشــدن مدت« به گلوگاهی برای تفسیرهای 

موسع بدل شده است.
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۷۵ صادر 
شــد، با اســتناد به همین تبصره، به کارفرمایان اجازه داد تا 
در مشاغل با ماهیت دائم نیز از قراردادهای موقت استفاده 
کنند. این تصمیــم به گفته بیــات »برخــاف روح قانون« و 
»عامل گســترش ناامنی در بازار کار« اســت. به گفته او، »با 
این دادنامه، قانون کار کارآمدی خود را در حمایت از امنیت 

شغلی از دست داد.«

 مشاغل دائم، قراردادهای موقت
یکــی از مطالبــات اصلی جامعــه کارگــری، تفکیک دقیق 
میان مشاغل مستمر و غیرمســتمر است. بیات می‌گوید که 
بسیاری از کارگران در مشاغلی با ماهیت دائم، سال‌هاست 

که با قراردادهای سه‌ماهه یا یک‌ســاله کار می‌کنند و حتی 
با همین وضعیت بازنشســته می‌شــوند. این پدیده، از نگاه 
حقوقی و اقتصــادی، نه‌تنها غیرعادلانه بلکــه مخرب برای 

ساختار اشتغال است.
در واقع، با تداوم این رویــه، قراردادهای موقت دیگر تنها به 
پروژه‌های کوتاه‌مدت یا کارهای فصلی محدود نمی‌شــود، 
بلکه به قاعــده‌ای نانوشــته در بازار کار بدل شــده که مانع 
رشد نیروی انسانی و توسعه منابع انســانی در سازمان‌ها و 

صنایع کشور است.

 بند مبهمی به نام تبصره )2(
در تبصره )2( ماده ۷ آمده اســت: »در صورت اشاره نشدن به 
مدت در قــرارداد در کارهای با ماهیت دائــم، قرارداد دائمی 
محسوب می‌شــود.« جامعه کارگری این بند را »نقطه ضعف 
اصلی قانون« می‌داند؛ چراکه کارفرمایان به‌سادگی با درج یک 
مدت کوتاه در قرارداد، از اجرای این بند طفره می‌روند. بیات 
صراحتاً خواستار اصلاح این تبصره شده و می‌گوید: »ابهام این 

بند، مهم‌ترین عامل رواج قراردادهای موقت است.«

 قانون‌گذار کجاست؟!
کارشناســان بازار کار معتقدند کــه قوانین باید هم‌راســتا 
با تحــولات اقتصادی، فنی و فرهنگی کشــور به‌روز شــوند. 
با این‌حال، قانــون کار ایــران که در ســال ۱۳۶۹ تصویب 
شــده، هنــوز در بســیاری از بخش‌ها به‌روزرســانی نشــده 
اســت. بیات معتقد اســت که اصلاح ماده ۷ بایــد در صدر 
اولویت‌های تقنینی قرار گیرد و می‌گوید: »تا وقتی این ماده و 
تبصره‌هایش اصلاح نشود، امنیت شغلی بازنخواهد گشت.«

 تلاش‌هایی که ناکام ماند
در ســال ۱۳۹۸، گامــی کوچــک بــرای محدودســازی 
قراردادهای موقت برداشته شــد. هیأت وزیران با پیشنهاد 
وزارت کار، تعیین کرد که کارفرمایان در مشاغل غیرمستمر 
تنها تا ســقف چهار ســال می‌تواننــد از قراردادهای موقت 
استفاده کنند و پس از آن، قرارداد باید دائمی شود. هرچند 
این تصمیم گامی مثبت تلقی شــد، اما از نگاه کارشناسان، 
بازه چهار ســال همچنان بیش از حد طولانی است. برخی 

پیشنهاد داده‌اند که این مدت به دو سال کاهش یابد.

 فشار روانی؛ چهره پنهان ناامنی
ناامنی شــغلی، تنها به ابعــاد اقتصادی محدود نمی‌شــود 
بلکه آثار روانی و جســمی عمیقی نیز دارد. اضطراب دائمی 
ناشی از احتمال از دســت دادن شغل، موجب بیماری‌های 
روان‌تنی، فرسودگی شغلی و حتی فروپاشی نظام خانواده‌ها 
می‌شود. بیات با اســتناد به مطالعات انجام‌شده می‌گوید: 
»افزایش بیماری‌های ناشــی از اســترس در میان کارگران، 

مستقیماً به نبود امنیت شغلی مربوط است.«
به گفته او، کارگران در چنین شــرایطی قادر به برنامه‌ریزی 
برای آینده، تأمین معیشــت پایدار یا ادامــه زندگی معمول 
نیستند و این فشار مضاعف، عملًا انرژی حیاتی نیروی کار 

را تحلیل می‌برد.

 رابطه امنیت شغلی و بهره‌وری
در معادله بهره‌وری، ســه ضلع اصلی حضــور دارند: دولت، 
کارفرما و کارگر؛ اما بدون امنیت شــغلی، این معادله ناقص 
می‌ماند. به بــاور کارشناســان، کارگــر زمانــی می‌تواند با 
تمام توان بــر کار خود تمرکز کند که از بابت حفظ شــغلش 
در آینده آسوده باشــد. امنیت شــغلی، پایه‌ای برای ارتقای 

بهره‌وری است.
افزایش بهره‌وری در بخش تولید و خدمات، از اهداف کلان 
اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اما تا زمانی که پایه‌های 
روانی و اجتماعــی آن یعنی امنیت شــغلی کارگران تقویت 

نشود، تحقق این هدف دشوار خواهد بود.

 آیا دستمزد عادلانه، امنیت می‌آورد؟
یکی دیگــر از مؤلفه‌هــای مؤثــر در تقویت امنیت شــغلی، 
دستمزد مناسب اســت. مطالعه‌ای که در ســال ۲۰۲۳ در 
دانشگاه برکلی انجام شــد، نشــان داد که افزایش حداقل 
دستمزد، به کاهش گردش شغلی در میان کارگران کم‌درآمد 
منجر شده و ثبات شغلی را بالا برده است. پرداخت دستمزد 
کافی، نه‌تنها انگیزه تغییر شــغل را کاهــش می‌دهد، بلکه 
وابســتگی کارگران به نظام‌هــای حمایت اجتماعــی را نیز 

کمتر می‌کند.
در ایران که فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار 
همواره محل بحث است، این رابطه معکوس حتی پررنگ‌تر 
می‌شــود. کارگری که به‌ســختی از پس هزینه‌های روزمره 

برمی‌آید، عملًا به‌دنبال شغل بهتر و درآمد بیشتر است، و این 
یعنی تزلزل دائمی در بازار کار.

 تشکل‌یابی؛ حلقه مفقوده امنیت
در کنار امنیت شغلی و دســتمزد عادلانه، حق تشکل‌یابی 
یکی از ســه رکن اصلی حقوق بنیادین کار )ILO( است. در 
ایــران، محدودیت در فعالیت آزادانه تشــکل‌های مســتقل 
کارگری، موجب شده تا پیگیری مطالبات صنفی به کندی 
و بــا موانع فــراوان صــورت گیــرد. در غیاب ایــن نهادهای 
واسطه‌ای، ارتباط میان نیروی کار و دولت یا کارفرما ضعیف 

و ناهماهنگ باقی مانده است.

 آینده مبهم؛ امنیت شغلی کِی بازمی‌گردد؟
با تمــام تلاش‌هــا، اصلاحــات، مصوبــات هیــأت دولت و 
وعده‌های وزارت کار، همچنان سؤال اصلی بی‌پاسخ مانده: 
امنیت شــغلی کِی بازمی‌گردد؟ هیچ جــدول زمانی، طرح 
جامع یا نقشــه راهی شفاف برای بازگشــت به قراردادهای 

بلندمدت و حذف تدریجی قراردادهای موقت وجود ندارد.
این در حالی ا‌ســت کــه بیــش از نیمی از جمعیت کشــور، 
یعنی کارگران و خانواده‌هایشــان، زندگی‌شان به ثبات این 
شغل‌ها گره خورده است. تا زمانی که قانون بازنویسی نشود، 
تبصره‌های مبهم حذف نشــوند و دادنامه‌هــای معارض لغو 

نگردند، سایه ناامنی بر بازار کار ایران باقی خواهد ماند.

ضرورت یک بازطراحی ملی
امنیت شغلی، فقط دغدغه کارگر نیست؛ بلکه مسأله‌ای ملی 
است که با بهره‌وری اقتصادی، ســامت اجتماعی، عدالت 
صنفی و آینده توسعه کشور پیوند دارد. امروز که بیش از ۹۷ 
درصد نیروی کار با قراردادهای موقت و بدون آینده شــغلی 
مشخص کار می‌کنند، دیگر نمی‌توان آن را موضوعی صنفی 
یا بخشــی دید. این بحرانی اســت ســاختاری کــه نیازمند 
بازطراحــی جامــع در قوانین، سیاســت‌ها و ســاختارهای 

حمایتی بازار کار است.
پاســخ به این بحران، نه در توصیه و گــزارش، بلکه در اراده 
عملی نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و مدنی است؛ بازگشت 
امنیت شغلی، بازگشت آرامش و انگیزه به نیروی مولد کشور 

خواهد بود.
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راهکار‌های افزایش 
سهم تعاون در اقتصاد

بخـش تعـاون، طبـق اصـول ۴۳ و ۴۴ قانون 
اساسـی، یکـی از پایه‌هـای اقتصـاد کشـور 
محسـوب می‌شـود و قـرار بـود تـا سـهمی 
معـادل ۲۵ درصـد از اقتصـاد ایـران را در 
اختیـار داشـته باشـد. بـا ایـن حـال، امـروز 
و پـس از گذشـت بیـش از چهـار دهـه از 
تصویـب ایـن اصـول، سـهم واقعـی تعـاون 
از اقتصـاد کشـور تنهـا حـدود ۶ تـا ۷ درصد 
بـرآورد می‌شـود؛ سـهمی که بـا انتظـارات و 
ظرفیت‌های تعریف‌شـده فاصله قابل توجهی 
دارد. در همین راسـتا، بسیاری از کارشناسان 
و فعالان حوزه اشـتغال و تولیـد، عدم تحقق 
ایـن هـدف را ناشـی از موانـع سـاختاری، 
ضعـف در سیاسـتگذاری و حمایت‌هـای 

ناکافـی می‌داننـد.
در حـال حاضـر بیـش از ۱۰۴ هزار شـرکت 
تعاونـی در کشـور فعال هسـتند که اشـتغال 
مسـتقیم دو میلیون نفر را بر عهـده دارند. از 
سـوی دیگـر، بالـغ بـر ۵۰ میلیون نفـر عضو 
انواع تعاونی‌ها هسـتند. آمارها نشان می‌دهد 
بیـش از ۵۲ درصـد ایـن تعاونی‌هـا در بخش 
تولیـد فعالیـت می‌کننـد و حـدود ۹ درصـد 
اشـتغال کشـور را به خود اختصـاص داده‌اند. 
سـهم دیگـر تعاونی‌هـا نیـز در بخش‌هایـی 
مانند خدمات، کشـاورزی، صنعت و مسـکن 
توزیـع شـده اسـت. بـرای مثـال، ۲۵ درصد 
تعاونی‌هـا در حـوزه خدمـات، ۲۱ درصـد در 
کشـاورزی، ۱۶ درصد در صنعت و ۱۳ درصد 
در مسـکن فعال‌اند. با وجود این گسـتردگی، 
هنوز فاصلـه زیادی تـا نقش‌آفرینی جدی در 
اقتصاد ملی باقی مانده اسـت. یکی از مزایای 
کلیـدی بخـش تعـاون، صرفـه اقتصـادی در 
ایجـاد فرصت‌هـای شـغلی اسـت. طبـق 
برآوردهای حوزه سـرمایه‌گذاری، برای ایجاد 
یـک شـغل پایـدار در تعاونی‌هـای تولیـدی، 
توزیعـی و خدماتـی، به طـور متوسـط ۷۷۰ 
میلیون تومان سـرمایه لازم اسـت؛ رقمی که 
در مقایسـه بـا سـایر بخش‌هـا از نظـر هزینه 
ایجـاد شـغل، مقرون‌به‌صرفه تلقی می‌شـود. 
همچنین هر تعاونـی به‌طور میانگین ظرفیت 
اشـتغال برای ۲۰ نفـر را فراهـم می‌کند. این 
شـاخص، تعـاون را بـه گزینـه‌ای کارآمـد 
بـرای اشـتغال‌زایی تبدیـل کـرده اسـت؛ اما 
محدودیـت منابع مالی، نبود زیرسـاخت‌های 
حمایتی و عدم دسترسـی کافی به تسهیلات 
ارزان‌قیمـت، از جملـه موانعی بـوده که توان 
ایـن بخـش را محـدود کرده اسـت. در سـال 
۱۴۰۳ اعتبـار تخصیصـی به بخش تعـاون با 
جهشی دو برابری از سـه هزار میلیارد تومان 
به شـش هزار میلیـارد تومان رسـید و علاوه 
بر آن، یک خط اعتباری هشـت هزار میلیارد 
تومانـی نیـز در دسـتور کار قـرار گرفـت که 
بخشـی از آن بـرای حمایـت از تعاونی‌هـای 
مسـکن کارگـری تخصیـص داده شـد. ایـن 
اقدام‌هـا، هرچنـد مهـم بـه شـمار می‌‎رونـد، 
امـا بـه بـاور کارشناسـان بـرای رسـیدن بـه 
سـهم ۲۵ درصـدی پیش‌بینی‌شـده کافـی 
نیسـتند. آن‌ها تأکیـد دارند که بـرای تحقق 
این هـدف، نیاز بـه بازنگـری در سیاسـت‌ها، 
افزایـش شـفافیت مدیریتـی، مردمی‌سـازی 
اقتصاد و ارتقـای فرهنـگ کار گروهی وجود 
دارد. همچنیـن اجـرای مؤثـر سیاسـت‌های 
اصل ۴۴ قانون اساسـی که قرار بـود دولت را 
از تصدی‌گـری اقتصادی دور کنـد و زمینه را 
برای رشـد بخش‌هـای مردمی ماننـد تعاون 
فراهم آورد، تاکنـون به‌صورت کامل عملیاتی 
نشده اسـت. در مجموع، اگرچه ظرفیت‌های 
موجود در بخش تعاون از منظر اشتغال‌زایی، 
تولید و خدمـات قابل توجه اسـت، اما سـهم 
پایین این بخـش از اقتصـاد نتیجـه ترکیبی 
از ناکارآمـدی مدیریتـی، کم‌توجهـی بـه 
الزامات فرهنگ‌سـازی، کمبـود حمایت‌های 
اعتبـاری و مداخله‌گـری سـنگین دولـت در 
اقتصاد بوده اسـت. برای عبور از این وضعیت، 
سیاسـت‌گذاران بایـد رویکردی نویـن اتخاذ 
کـرده، زمینـه مشـارکت مردمـی در قالـب 
تعاونی‌هـا را گسـترش داده و بسـترهای 
قانونـی، آموزشـی و مالـی لازم را برای رشـد 
این بخـش فراهم کننـد. تنهـا در این صورت 
است که می‌توان به تحقق سـهم تعیین‌شده 
در قانون اساسـی و نقش‌آفرینی جدی تعاون 

در توسـعه اقتصاد ایـران امیـدوار بود.

بیش از ۹۷ درصد 
کارگران ایران 
با قراردادهای 
موقت و ناامن 
کار می‌کنند؛ 
وضعیتی که 

نه‌تنها امنیت 
شغلی را از بین 

برده بلکه آینده 
میلیون‌ها خانواده 

را در هاله‌ای از 
ابهام و نگرانی 
قرار داده است
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اصغر آهنی‌ها
عضو شورای عالی کار

 برزخی به نام  
قرارداد موقت

در ایران، کارگرانی که مهارت‌های به‌روز و بهره‌وری بالا دارند، کمتر نگران از دست 
دادن شغلشان هستند. برخلاف کارگران بدون مهارت که با قراردادهای موقت و 
ناامنی شغلی دســت‌وپنجه نرم می‌کنند، کارگران ماهر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها 
از امنیت بیشــتری برخوردارند. کارفرمایان که به دنبال حفظ این نیروها هستند، 
حتی با وجود قراردادهای کوتاه‌مدت، تمایل دارند همکاری با آن‌ها را ادامه دهند. 
اما برای کارگرانی که مهارت‌های لازم را ندارند، خطر بیکاری همیشــه در کمین 
اســت. یادگیری مهارت‌های جدید و به‌روز ماندن با نیازهای بــازار کار، کلید فرار 
از این ناامنی است. کمبود نیروی کار ماهر، مشکلی بزرگ در صنعت ایران ایجاد 
کرده است. بســیاری از کارفرمایان برای جذب این نیروها رقابت می‌کنند و حتی 

شــرایط ویژه‌ای مثل حقوق بهتر ارائه می‌دهند. این کمبود، بهره‌وری کارگاه‌ها را 
کاهش داده و نشان می‌دهد که مهارت، نه‌تنها امنیت شغلی می‌آورد، بلکه به رشد 
تولید هم کمک می‌کند. اما کارگران بدون مهارت، که بخش بزرگی از نیروی کار را 
تشکیل می‌دهند، همچنان درگیر قراردادهای موقت و نگرانی از آینده‌اند. آموزش 
و سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی می‌تواند این شکاف را پر کند. قانون کار ایران که 
۳۵ سال پیش نوشته شد، دیگر با نیازهای امروز بازار کار همخوانی ندارد. اصلاح 
این قانون، به‌ویژه در بخش قراردادها، ضروری اســت. اصلاحات جزئی گذشته، 
چون نگاه جامعی نداشتند، گاهی بیشتر ضرر زده‌اند تا سود. برای مثال، مصوبه 
ســال ۱۳۹۸ قراردادهای پروژه‌ای را تا چهار سال تضمین کرد، اما این فقط برای 

کارهای موقت است و بســیاری از کارگران هنوز در ناامنی به سر می‌برند. اصلاح 
قانون کار باید همه‌جانبه باشد تا تعادل بین کارگر، کارفرما و نیازهای بازار کار برقرار 
شود. برای بهبود امنیت شغلی و بهره‌وری، اصلاح قانون کار باید با مشارکت همه 
طرف‌ها- کارگران، کارفرمایان و دولت- انجام شــود. بدون این همکاری، تغییرات 
قانونی به نتیجه نمی‌رسند. مصوبه ۱۳۹۸ که قراردادهای پروژه‌ای را پس از چهار 
سال دائمی می‌کند، گامی مثبت بود، اما کافی نیست. بازنگری جامع قانون کار، 
همراه با آموزش مهارت و حمایت از نیروی کار می‌تواند امنیت شغلی را به کارگران 
بازگرداند و چرخه تولید را تقویت کند. تا آن زمان، کارگران ماهر همچنان از امنیت 

بیشتری برخوردارند، اما دیگران در سایه ناامنی باقی می‌مانند.

بیش از ۹۷ درصد 
کارگران ایرانی با 

قراردادهای کوتاه‌مدت 
زندگی می‌کنند؛ 

قراردادهایی که امنیت 
شغلی را از بین برده و 

آینده میلیون‌ها خانواده 
را به لرز انداخته است

مهارت، امنیت شغلی را بالا می‌برد
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